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 ١چكيده

ر تکرار شده است. در شرع مقدس احکام مصلحت از مفاهیمی است که در کلمات علمای اسلامی بسیا
توان بر کنند. در این که میشود، استنباط میرا بر اساس ادله آن که شامل کتاب، سنت، عقل و اجماع می

اساس مصلحت حکمی را در شرع استنباط کرد یانه دغدغه اصلی این تحقیق است. مراد این است که در 
ه عنوان معیاری برای استنباط احکام مراجعه کرد و حکم توان به مصلحت باستنباط احکام شرعی می

تواند بر اساس آن حکمی را استخراج نمود. این تحقیق شرعی را با توجه به آن استنباط نمود یانه مستنبط نمی
توان به مصلحت متکی بود یانه. با رجوع به دنبال تبیین چنین نقشی برای مصلحت است که در استنباط می

قریبا تود در این زمینه که اسناد موجود حاکی از آن است پژوهنده به این نتایج رسیده است که به متون موج
همه عالمان دینی معتقد هستند که احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامری است و هیچ حکمی 

حکام انیست که خالی از مصالح و مفاسد باشد. همچنین در اعتبار و عدم اعتبار مصلحت در استنباط 
دانند و به صورت جزئی معتبر علمای اسلامی متفق القول نیست. عده ای آن را به طور کلی معتبر می

دانند اما دانند. بر عکس این قول، قولی است که به طور کلی مصلحت را در استنباط احکام معتبر نمینمی
کلی مصدر استنباط احکام دانند. در نزد اهل سنت مصلحت به صورت به صورت جزئی آن را معتبر می

عبادی نیست ولی مصدر استنباط احکام غیر عبادی است. به عبارت دیگر اصل در عبادات تعبدی بودن 
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است و اصل در معاملات تعلیلی بودن است. در مقابل علمای شیعه به صورت کلی استنباط احکام را بر 
لاتی اگر چه نوعی تعلیل گرایی در دانند چه احکام عبادی باشد و چه معاماساس مصالح درست نمی

احکام معاملاتی وجود دارد. از سوی دیگر برخی از علمای شیعه در قرون اخیر به نقش مصلحت در 
استنباط توجه خاصی نموده اند و نقش آن را در استنباط احکام ثانوی محرز دانسته اند. این مطلب را وجود 

 نماید..، هم محرز میقواعد متعدد فقهی مثل قاعده اهم و مهم و ..
 .مصلحت، استنباط، مصحلت در نزد شیعه، مصلحت در نزد اهل سنت واژگان کلیدی:

 مفهوم مصلحت

 در لغت مصلحت 

به ضد، نقیض و مخالف مفسده و فساد معنا شده است، چنانکه به » مصلحت«از نظر لغوی 
احمد بن فارس، معجم مقاییس . ٤٥٣خلیل بن احمد، کتاب العین، ص(نیز تفسیر گردیده است. » خیر«

گویند مصلحت در اند و میبرخی مصلحت را مترادف معنای منفعت گرفته ).٣٠٣، ص٣اللغة، ج
موسی سلیمی، مصلحت اندیشی و تکلیف محوری در اندیشه و سیره امام (لغت به معنای منفعت است. 

به  ).٧٨ی مسلمانان، ص. غفور خوئینی، نقش امام خمینی در احیای هویت فرهنگی سیاس٤، صعلی
و » صلاح«های است که رابطه نزدیکی با واژه از واژه» منفعت«و » نفع«ها عبارت دیگر از دید این

ها گاه جای همدیگر و به عنوان مرادف یکدیگر استعمال دارد، تا جایی که این واژه» مصلحت«
یط المحیط چنین مثلاً صاحب مح ).٩٥دوست، فقه و مصلحت، صابوالقاسم علی(اند. شده
المصلحة فی اللغة هی المنفعة حقیقة و تطلق مجازا علی الفعل الذی فیه صلاح «نویسد: می

بمعنی النفع فیقال: ان التجارة مصلحة و طلب العلم مصلحة فهما سببان للمنافع المادیة و 
 ،معلم بطرس البستانی، محیط المحیط(». المعنویة. والمصلحة بهذا المعنی ضد المفسدة

» نفع«به » صلاح«یا تفسیر واژه » منفعت«در حالی که اربابان لغت از تفسیر مصلحت به  ).٥١٥ص
از سوی دیگر در آیات متعدد قرآن از ).٨٤ابوالقاسم علیدوست، فقه و مصلحت، ص(اند. پرهیز کرده

ضرر و منفعت بحث شده است و چون مفسده و مضرت مترادف و معادل هم نیستند، مقابل آن 
نی مصلحت و منفعت نیز معادل هم نخواهند بود بنابراین، نسبت بین مصلحت و منفعت، عموم یع
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مرحوم  ).٢٦اسدالله توکلی، مصلحت در فقه شیعه و سنی، ص(و خصوص من وجه خواهد بود. 
و التحقیق ان الأصل الواحد فی المادة هو ما سلم « اند: مصطفوی هم در التحقیق چنین نوشته

هو ضد الفساد و اعم من ان یکون فی ذات او رأی او عمل و الاکثر فیها من الفساد و 
، حسن مصطفوی(». استعمالها فی العمل کما ان الاغلب فی الصحة استعمالها فی الاجسام

شود گفت که مفهوم مصلحت بیان بنابراین، می).٣٠٨، ص٦التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج
 ال آن فساد وجود ندارد نه این که داری نفع باشد.کننده این است که در مورد استعم

 در اصطلاح

توان بررسی مفهوم مصلحت را از دو نگاه انجام داد یکی از نظر فلسفی از نظر اصطلاحی نیز می
دیگری از جهت فقهی. در این نوشته از بررسی نگاه اول خود داری می شود اما از نگاه دوم، در 

از دیدگاه فقهی چه مفهومی دارد بین فقها تعریفی که همه در مورد رابطه با این مطلب که مصلحت 
اند که مصلحت آن اجماع داشته باشند وجود ندارد. برخی از مصلحت چنین برداشت نموده

عبارت است از منفعتی که شارح مقدس آن را برای حفظ دین و نفوس و عقول بندگان مورد توجه 
تعریف آن گفته است که مراد از مصلحت دفع ضرر و جلب  قرار داده است. مرحوم میرزای قمی در

. موسی سلیمی، ٩٢، ص٢میزا ابوالقاسم قمی، قوانین الاصول، ج(باشد. منفعت برای دین و دنیا می
. غفور خوئینی، نقش امام ٤مصلحت اندیشی و تکلیف محوری در اندیشه و سیره امام علی علیه السلام، ص

همین بیان را مرحوم فاضل مقداد در نضد  ).٧٨سیاسی مسلمانان، ص خمینی در احیای هویت فرهنگی
دارد که مصلحت را به چهار قسم یعنی دفع ضرر دنیایی و اخروی و جلب منفعت  القواعد الفقهیة

غفور خوئینی، نقش امام خمینی در احیای هویت فرهنگی سیاسی (کند. دنیایی و اخروی تقسیم می

برخی مصلحت فقهی را  ).٧، ص١٤٠٣اضل مقداد، نضد القواعد الفقهیة، . به نقل از ف٧٩مسلمانان، ص
شود که با انجام آن فعل و در حقیقتی است که بر فعل مشروع مترتب می« اند: چنین تعریف نموده

اسدالله توکلی، مصلحت (». شود.نتیجه اتصاف به آن حقیقت، کمال یا وصول به هدف حاصل می

بنابراین، از دیدگاه شرعی عمل و حرکتی مصلحت است که در رسیدن  ).٩١در فقه شیعه و سنی، ص
ابوالقاسم علیدوست، فقه و (انسان به هدف نهایی خلقت و در تحقق اهداف انبیاء مؤثر باشد. 



ـتخصصی در مسیر استنباط سال دوفصلنامه عل  ۱۴۰۴/ پاییز و زمستان  ۳۳/ شماره  پانزدهممی 

 

برخی از علمای اهل سنت مصلحت را در مقابل ضرر تعریف کرده است. و  ).٨٧مصلحت، ص
علی احمدی، مجمع تشخیص (اند. ضرورت گرفتهمرحوم مقدس اردبیلی مصلحت را به مفهوم 

مصالح و مفاسد «اند: برخی مفهوم فقهی مصلحت را چنین بیان داشته ).٢٢مصلحت نظام، ص
ای که بتوان حکم را از عبارت است از چیزی که بود و نبود حکم شرعی بستگی به آن دارد، به گونه

جعفر ساعدی، (» ه است سرایت داد.یک موضوع به موضوع دیگر که دارای آن مصلحت یا مفسد

که تعریف مذکور با دیدگاه اهل سنت تطابق دارد. در  ).١٠٩تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، ص
ست مصلحتی ا« تعریف دیگر مصلحت معتبر شرعی به حفظ پنج امر مهم تعریف شده است: 

یه قوام زندگی دنیایی انسان گانه ماکه به حفظ دین، نفس، عقل، نسل، و مال بر گردد؛ زیرا این پنج
محمد جواد ارسطا، تشخیص (» ها حیاتی که سزاوار انسان باشد، امکان ندارد.است و بدون آن

. به نقل از محمد ابوزهره منجر، اصول الفقه، ٨٦، صحقوقی) -مصلحت نظام (از دیدگاه فقهی 
مصلحت عبارت : « ندا)برخی آن را به موافقت با مقاصد دنیوی و اخروی تعریف نموده.٢٥٩ص

است از آنچه که با مقاصد انسان در امور دنیوی یا اخروی و یا هر دو موافق بوده و نتیجه آن به دست 
. به ١١٨علی حسینی، نظم عمومی و حاکمیت قانون در اسلام، ص( ».آوردن منفعت یا دفع ضرر باشد

د شدن از نفع ضروری یا مطلوب منبرخی آن را به بهره ).٢٢١نقل از محقق حلی، معارج الاصول، ص
. به نقل از حکیم، سید ١١٩علی حسینی، نظم عمومی و حاکمیت قانون در اسلام، ص(اند تعریف کرده

و برخی دیگر آن را عبارت از منافعی که شارع برای  ).٣٩١محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص
. به نقل از البوطی، سعید رمضان، ضوابط ١٢٠همان، ص( اند.بندگانش لحاظ نموده است، دانسته

تدبیری « اند: بعضی در مورد مفهوم مصلحت چنین گفته).١٢٧المصلحة فی الشریعة الاسلامیة، ص
که دولت اسلامی به منظور رعایت منافع معنوی و مادی جامعه اسلامی در راستای اهداف شرع، 

مراد از « رین وضع تعریف نموده است: تها آن را به مناسببرخی نگاه)(همان ».کنداتخاذ می
ترین وضعی است که آن چیز با توجه به غرض و غایت خود مصلحت در مورد چیزی، مناسب

برخی مصلحت در اصول فقه را مفهومی دانسته اند که ).١٢٥همان، ص(» ممکن است داشته باشد.
آن نزد شارع رجحان داشته  مفهوم یا عنوانی که واقع و مصداق« مصداق آن نزد شارع رجحان دارد: 

شد بیان کرده با (ادله لفظی)و یا ظاهری  (عقل)باشد، چه این رجحان را شارع به واسطه رسول باطنی 
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محمد صادق شریعتی، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، (». و یا بیان نکرده باشد.

می عبارت است از منافع شود گفت که مصلحت عموبا توجه به همه این تعاریف می ).٢٢ص
 ای معتبر در نزد شارع که در استنباط احکام قابل استفاده است.مادی و معنوی

 اقسام مصالح عمومي

مصلحت اقسام گوناگونی دارد که گاهی فردی است و گاهی مصلحت جامعه مراد است و گاهی 
. ۴۰۳و۴۰۲لوی، صجواد ورعی، احکام ولایی در حکومت ع( باشدمصلحت نظام اسلامی مقصود می

در یک تقسیم  ).۵، صو موسی سلیمی، مصلحت اندیشی و تکلیف محوری در اندیشه و سیره امام علی
ت و موق (ثابت)توان از دیدگاه دینی به لحاظ زمانی، مصلحت را به مصالح دائمی بندی دیگر می

ها ارزش که در همه زمانتقسیم کرد. مراد از مصلحت ثابت، مصلحتی همیشگی است،  (متغیر)
شود. مصلحت متغیر، آن است که در صورت تعارض حکم ماند و بدان عمل میآن محفوظ می

توان مصلحت را به سه بخش تقسیم سابق و اخیر، به حکم اخیر عمل کنیم. از جهت اعتبار می
حفظ  یکرد یکی مصلحت معتبره که شارع دلیل اعتبار حکم را ذکر کرده است؛ مثل قصاص برا

سوم مصلحت  .نفس. دوم مصلحت الغا شده که شارع به الغای آن تصریح کرده است؛ مثل ربا
مسکوت عنها یا مصالح مرسله که شارع نه بر الغای آن تصریح کرده و نه بر اعتبار آن که خود به سه 

 ها یعنی مصالحی که زندگیشود ضروریه، حاجیه و تحسینیه. مراد از ضرورتدسته تقسیم می
مادی و معنوی به آن بستگی دارد، نیازمندی یعنی مصالحی که موجب رفع مشقت و عسر و حرج 

در گردد. البته شوند و مصالح تحسینی و تزیینی مصالحی که باعث آسایش و انتفاع بیشتر میمی
حجیت مصالح مرسله سه قول است مالک مطلقا آن را حجت می داند و جمهور اهل سنت منکر 

تند و حتی عده ای از مالکیه حجیت آن را از مالک نیز بعید شمرده اند. و برخی حجیت آن هس
ی شوکانی، محمد بن عل( تفصیل داده اند و گفته اند فقط مصالح ضروری قطعی و بدیهی معتبر است.

. ناصر مکارم شیرازی، دائرة ٢٨٩. محمد ابوزهره، اصول الفقه الاسلامی، ص١٨٤، ص٢ارشاد الفحول، ج
این تقسیم بندی مصلحت  )٢١٧، ص١٣٨٥ف فقه مقارن، قم: انتشارات امام علی بن ابیطالب،المعار

توان تقسیم کرد که به بیشتر در اصول فقه اهل سنت مطرح است. مصالح را از زاویه دیگر هم می
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» نفس الامری«ها به مصالح مصالح واقعی که در بطن کلیه احکام شریعت نهفته است، و از آن
شود که این نوع مصالح، در مسائل عبادی فردی و شخصی بیشتر وجود دارد. مصالح تعبیر می

رود و در حکومت اسلامی، این نوع تابع ضرورت است و کاشف آن عقل به شمار میحکومتی که 
بایست با روح شریعت هماهنگ باشد. اگرچه این نوع حکم مصلحت و تشخیص ضرورت، می

با  نیست، لیکن از عقل آشنای» مستنبط«به عنوان یک حکم حکومتی و تشخیص موارد ضروری، 
بایست صادر شود تا همواره در بستر شریعت بوده و با روح شریعت هماهنگی مبانی شریعت می

تواند تشخیص دهد. در بسیاری از شناس میداشته باشد. مصلحت حکومت را یک عقل تزاحم
شناس، باید مصالح را انتخاب کرد. عقل تزاحممسائل، چندین مصلحت وجود دارد که باید بهترین 

شناس باید زوایای های فعلی یک قضیه، بلکه عقل تزاحممقدر و محقق را درک کند. نه تنها صورت
رو، مجتهد باید آگاه به زمان باشد. و  پنهان پیش آمدها و تبعات آینده آن را نیز کاوش کند. از این

ست که با مذاق شارع و انگیزه او از جعل احکام اجتماعی شناس افقط عقل شریعت آشنا و تزاحم
تواند این مصالح حکومتی را تشخیص دهد. و مصالح به معنای منافع که در اسلام آشناست، می

مصلحت به معنای مفید بودن است و دیگر بحث ضرورت نیست، بلکه بحث بود و این صورت 
و کارشناسانه محض است، که چه چیزی به نبود است؛ به طوری که یک نوع عملیات کاوشگرانه 

موسی سلیمی، مصلحت اندیشی و تکلیف (سود جامعه بشری است و چه چیزی به سود آن نیست. 
. علی احمدی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ٧-٥محوری در اندیشه و سیره امام علی علیه السلام، ص

لحت را به اقسامی دیگری نیز رسد مصتر به نظر میدر تقسیم بندی دیگری که جامع ).٣٢-٢٦ص
اند که عبارت است از: یکی مصلحت عام که جاری در همه ابواب شریعت است، تقسیم کرده

باشد؛ دو مصلحت خاص که منحصر به یک باب است و اخص که منحصر به یک مورد معین می
ب به عام اجتماعی و خاص؛ سه مدرک به نقل یا عقل؛ قطعی و مظنون و مشکوک از جهت انتسا

در تقسیم دیگر آن را از حیث احکام به سه  ).٨٩ابوالقاسم علیدوست، فقه و مصلحت، ص(شارع. 
داند مثل احکام عبادی، اند که شامل احکامی که مصالح آن را فقط خداوند میدسته تقسیم نموده

توانند مصالح و مفاسد آن را تشخیص دهند و احکامی که حفظ و تداوم احکامی که عقلا می
 ).٢٦و٢٥علی احمدی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ص(باشد. ها میحکومت منوط به رعایت آن
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باشد، مصلحت تر میدر بخش بندی دیگر با مفهومی که تکرار آنچه که گذشت هست اما دقیق
چنین بخش بندی شده است که مصلحت به لحاظ دلیل اعتبار به مصلحت معتبره، ملغا و مرسله 

و قوت ذاتی به ضروریه، حاجیه و تحسینیه، و به لحاظ گستره موضوع به عامه که و به لحاظ اهمیت 
متعلق به همه افراد است، غالبه که متعلق به اغلب مردم است و خاصه که به شخص معین تعلق 
دارد، و به لحاظ انتظار تحقق به مقطوعه، مظنوعه و موهومه یا مشکوکه، و به لحاظ ثبات و تغیر به 

یر، و به لحاظ اصالت و تبعیت به اصلی که مقصود بالذات است و تبعی که مقصود ثابت و متغ
بالتبع است و به لحاظ ظرف تحقق به آخرتی و دنیایی، و به لحاظ تعیین و تخییر و اضطرار به 

-٩٣اسدالله توکلی، مصلحت در فقه شیعه و سنی، ص( گردد.تعیینی، تخییری و اضطراری تقسیم می
 ).٥١٤. و ابوالقاسم علیدوست، فقه و مصلحت، ص٤٤-٢٤بری، فقه و مصالح عرفی، ص. و حسین صا١٣٠

 گستره مصالح عمومي
گردد که از مصالح عمومی خارج است و از سوی از سوی گستره مصالح شامل مصلحت فردی می

تر از مصالح عمومی است گردد که گستردهدیگر مصالح شامل مصلحت اسلام و نظام اسلامی می
شود که عموم در آن نقش دارد. همچنین مصلحت یا ای را شامل میجهتی هم فقط گسترهو از 

حفظ الاسلام، بقاء البلد اسلامی، قطع «مصلحت عمومی و اجتماعی، در مواردی از قبیل 
سلطة الاجانب، امکان اقامة الحکومة الاسلامیة، انتظام شوؤن المجتمع الاسلامی، 

ه، بررسی رحیم وکیل زاد(» بمستوی الثقافة العامة للمسلمین و...الصحة الاجتماعیة، الارتقاء 

کار  ).٣٣٦. فتحی الدرینی، خصائص التشریع الاسلامی، ص ٢٩٠رابطه مصلحت با چند اصطلاح، ص
برد دارد. به طور کلی مصالح عمومی معتبر، در امور اجتماعی که مربوط به امور زندگانی دنیوی 

تبار ملکیت به خاطر مصالح اجتماعی است و اعتبارات عقلا به مردم است مطرح است مثلاً اع
باشد. زیرا معتبر شمردن حکم عقلا به خاطر این است که شارع با عقلا خاطر چنین مصالحی می

متحد المسلک است و چنین مصالحی عقلا هم قابل درک و فهم است. لذا مورد امضای شارع 
. و روح الله الخمینی، ١٦١، ص ١نی، مکاسب محرمه، ج . روح الله خمی٢٩١-٢٩٠همان، ص(باشد. می

مصلحت از لحاظ کاربرد، طبق نظر برخی از  ).١٠٨، ص ٤و ج  ٢٠و  ١٩، صص ١البیع، ج 
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تواند در مسائل عبادی هم به کار رود و در کاربرد آن در مسائل معاملاتی اندیشمندان اهل سنت می
های که مربوط به امور شامل تمام احکام و سیاستتقریباً اتفاق نظر وجود دارد و حیطه مصلحت 

شود. از دیدگاه شیعه اگر چه مصلحت و مفسده نفس الامری در همه احکام اجتماعی است می
وجود دارد اما حیطه کاربرد مصلحت در امور عبادی و غیر عبادی با به کار گیری معیارهایی به 

ها کاربرد آن در مصالح عمومی و اجتماعی از شود اما از دیدگاه برخی فقصورت اندک، انجام می
های نظام اسلامی باید بر طبق آن تدوین شود که نمونه بارز آن ها است و سیاستاشد ضرورت

 احکام ثانوی و حکومتی است.

 اهميت مصالح عمومي

در این که مصلحت اسلام از دیدگاه دینی جایگاه خاصی دارد جای شک و تردیدی نیست. نمونه 
با دستگاه خلافت است که حق او را بدون دلیل  ن سکوت و همکاری حضرت علیبارز آ

تصاحب کردند اما حضرت با آن که در جنگ و دلاوری سرآمد روزگار خویش بود باز دست به 
ها شمشیر نکشید. این نشان دهنده آن اهمیتی است که مصلحت دین قبضه شمشیر نبرد و به رخ آن

هان به خدا قسم، ابوبکر، پسر قحافه، «فرمایند: باره می در این ضرتح از دیدگاه اسلامی دارد.
دانست جایگاه من در خلافت، چون محور سنگ آسیا به جامه خلافت را پوشید در حالی که می

رسد. شود، و مرغ اندیشه به قله منزلتم نمیآسیاست. سیل دانش از وجودم همچون سیل سرازیر می
و روی از آن برتافتم. و عمیقاً اندیشه کردم که با دست بریده و بدون  اما از خلافت چشم پوشیدم

گاه ظلمت کور را تحمل نمایم؛ فضایی که پیران در آن فرسوده و کم سالان یاور بجنگم یا آن عرصه
تر داری در این امر عاقلانهشود. دیدم خویشتندر آن پیر و مؤمن تا دیدار حق دچار مشقت می

دیدم که ام خاشاک و در گلویم استخوان بود. میدم در حالی که گویی در دیدهاست. پس، صبر کر
در پاسخ به ابوسفیان و همچنین، حضرت علی ).٣نهج البلاغه، خطبه (» رودمیراثم به غارت می

های نجات با کشتی ای مردم!«... خواستند با امام بیعت کنند، فرمودند: عباس که بعد از سقیفه می
جویی های مفاخرت و برتریها را بشکافید، از جاده دشمنی و اختلاف کنار روید، تاجنهامواج فت

قدرتی راه سلامت گیرد و را از سر بیندازید. رستگار گردد آن که با داشتن یار قیام نماید، یا در بی
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ه ای گلوگیر است. و هر کس میودیگران را راحت گذارد. حکومت بدین صورت، آبی متعفن و لقمه
را به موقع نچیند، چون کشاورزی است که بذر را در زمین دیگری بپاشد. اگر از قدر و منزلتم بگویم، 

ها نشان دهنده اهمیتی است این گفته ).٥همان، خطبه (». زنند که بر حکومت حریصمتهمتم می
 گاهکه مصالح اسلامی در نزد حضرت داشته است که بر امر خلافت و امارت مقدم است. از دید

باشد اگر چه مصلحت واقعی دینی هیچ حکمی بدون مصلحت و مفسده واقعی و ظاهری نمی
توان گفت که مصالح و مفاسد نفس الامری جایگاه والایی در قابل کشف برای بشر نباشد. لذا می

 انـا«چنین آمده است که:  فقه اسلامی و به ویژه در فقه شیعه دارد. مثلاً در روایتی از امام رضا
وجـدنا کلما احل الله تبارک و تعالی ففیه صلاح العباد و بقأهم و لهم الـیه الحاجة التی 
لایستغنون عنها، و وجدنا المحرم من الاشیاء لا حـاجـة بالعباد الیه و وجدناه مفسدا داعیا 
الفناء والهلاک، ثم رایناه تبارک و تعالی قد احل بعض ما حرم فی وقت الحاجة لها فیه من 

چه خداوند حلال ه آنم؛ در ه ).٥٩٣محمد صدوق، علل الشرایع، ص() صلاح فی ذلک الوقت.ال
نیاز ها بیها نیاز دارند و هرگز از آنیابیم و مـردمان بدانفرموده، صلاح و بقای بندگان را می

یابیم. ها مینیازی ایشان را بدانشوند. و آنچه خـداونـد حـرام کـرده فساد و نابودی و بینمی
ای از چـیـزهایی که حرام کرده گاه نیز حلال فرموده؛ زیرا آن هنگام در استفاده از خـداونـد پاره

این حدیث شریف در واقع مصلحتی که در نفس احکام وجود دارد و هم  .ها مصلحت استآن
ت کند. به عبارآید را خاطر نشان میچنین مصلحت عارضی که به خاطر شرایط و ظروف پیش می

مصلحت فرماید که احکام اولیه دارای مصلحت است و هم احکام ثانویه بیدیگر هم می
باشد. در دیدگاه دینی اگر عقل سلیم به طور باشد. بنابراین، مصلحت دارای اهمیت شایانی مینمی

ای لازمی را در مورد امر غیر عبادی درک و کشف کند، آن امر قطع و یقین، مصلحت و مفسده
کند که گردد. در امر عبادی چون وجوب و حرمت وجود دارد عقل کشف میحرام میواجب و 

ای در آن مورد وجود دارد. در فقه اسلامی این گونه احـکام عقلی از آن چنان مصلحت و مفسده
ای بر برخوردارند که اگر شریعت نـیز در آن زمینه حکمی آورده باشد، امضا و تاکید استواری و مرتبه

شود. این معیار کلی، اگر چه در بخش احکام عبادی کارآمد نیست، م عقل دانسته میهمان حک
یابی به رهنمودهای لازم و بایسته برای اداره دینی جامعه، ولی در غیر کارهای عبادی، به ویژه دست
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توان گفت که اگر چه فـقه اسلامی از کارا و اثرگذار است. اگر از زاویه دیگر نگرسته شود، می
های عمومی در مرتبه بالاتر قرار دارند های فردگرایانه بیگانه نیست، ولی مصلحتلحت سنجیمص

های فردی پیشی دارنـد. هـنگام تزاحم میان آن دو، باید حقوق و مصالح جامعه را و بر مصلحت
عباس مخلصی، باز شناسی فقه اجتماعی امام خمینی، ( بر حق و مـصـلحت فرد مقدم داشت

 . ).۲۲۸و۲۲۹، ص۷به نقل از صحیفه نور، ج. ۱۸۹و۱۸۸ص

 معيار رسيدن به مصلحت 

خواهیم از دیدگاه دینی به مفهوم مصلحت عمومی برسیم باید بر عده بر این باورند که اگر ما می
کنند که راه تعریف مصلحت عمومی این اساس معیاری باشد، که این معیاری را چنین بیان می

های مبتنی بر خواسته و اهداف مشخصی است اهداف و خواسته است که همانند مصلحت فرد که
معینی را برای جامعه در مد نظر گیریم. چنانچه دیدگاه و اندیشه معینی را نسبت به جهان و انسان 

ای را برای جامعه انسانی در نظر آوریم؛ در این ارائه دهیم که مطابق آن، اهداف و مقاصد ویژه
عه یا مصالح عمومی را بر اساس آن دیدگاه به دست آوریم. به نظر توانیم مصالح جامصورت می

سیف الله صرامی، احکام حکومتی و (های اسلامی وجود دارد. رسد که چنین دیدگاهی در آموزهمی
 ).۱۹۱و۱۹۰مصلحت، ص

 نهاد تشخيص دهنده مصلحت

 یا چه کسی که نهاد تشخیص دهنده مصلحت چه نهادیمطلب مهمی که باید ذکر گردد این است 
باشد برخی از اهل سنت بر این باورند که تشخیص مصلحت به امام و خلیفه و سلطان واگذار شده 

اما در شیعه تشخیص مصلحت به دست  ).٢٣٣-٢٢٢حسین صابری، فقه و مصالح عرفی، ص(است. 
 تسپرده شده است و بعد از آن به کسانی که نیاب خود شارع است و از سوی او به امام معصوم

عام دارند و نهادهای که از سوی نایب عام مجاز به تشخیص مصلحت هستند مثل مجمع تشخیص 
در محدوده استنباط، عهده دار کارها شخص مستنبط توان گفت که مصلحت. به عبارت دیگر می

است و در غیر آن، دیگران متولی تشخیص و تبیین مصلحت اند. اما در بخش استنباط و اجرا باید 
تواند به تشخیص مصلحت در اصدار حکم به عهده خود حاکم است ولی موقتاً میگفت که 
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تواند به دیگری محول کند. بنابراین، دیگری محول گردد. حاکم در اجرای حکم تشخیص آن را می
ای که نباید از نظر دور محول کردن هر دو مرحله به غیر حاکم مقطعی است. در این میان نکته

نین سخنی از احکام ضروری شریعت نیست. بنابراین، چنانچه تعین را به داشت این است که چ
شود، واگذار ای که در مورد آن حکم حکومتی صادر میاقتضائات زمان و مکان و حتی قضیه

رسد در شرایط طبیعی و نبود اقتضای خاص ایم. البته به نظر مینماییم، راهی به صواب رفته
ای که در گزینه اول بیان ل و عقد، و خرد و تجربه، به گونهواگذاری تشخیص مصالح به اهل ح

تر، خواهد. متولی تشخیص مصلحت در بخش اجرای محض عرف عام کردیم، به واقع نزدیک
های است. بنابراین، در تشخیص مفهوم مصلحت به عرف عام و در تطبیق آن بر مصادیق عینیت

ه مفهوم نادیده گرفتن نظر کارشناس در موارد کنیم. البته این بخارج به تشخیص خویش رجوع می
 ).٤٦٢و ٤٦١به بعد. و ص ٥٥٤ابوالقاسم علیدوست، فقه و مصلحت، ص(لزوم نیست. 

 اولويت بندي مصالح در استنباط

های علمای اسلامی در مورد این که کدام مصلحت از دیدگاه دینی در اولویت قرار دارد بین گفته
توان گفت که ترتیب آن به دو گونه بیان شده ه آن اتکا نمود؛ اما میاتفاقی خاصی وجود ندارد که ب

است. در گونه اول این ترتیب رعایت شده است: مصلحت حفظ دین، جان، عقل، آبرو و مال که 
مصلحت کبیر نسبت به صغیر، عام نسبت به خاص، دائم در مقایسه با عارض یا منقطع، جوهری 

، متقین نسبت به موهوم. تقدیم مصلحتی که جایگزین و اساسی در سنجش با شکلی و صوری
که در این میان مصلحت حفظ اسلام بر  .ندارد بر مصلحتی که جایگزین دارد. تقدیم اهم بر مهم

همه مصالح؛ حفظ حقوق مردم بر غیر آن، و در حقوق مردمان حفظ تمامیت جسمانی و فروج بر 
ط گویی نیست بلکه بر این باور است که بیان ضواب غیر آن مقدم است. گونه دوم قائل به چنین مطلق

توان بر اساس ترتیب مصالح نه به طور مطلق قابل قبول است و نه به طور مطلق قابل رد. اما می
ای که دارای نص نیست ولی مورد اقبال های فقهیاسناد و مدارک معتبر که شامل نصوص، ضرورت

ول به مفهوم درک قطعی عقل عقلا به ترتیب بندی عام فقیهان است مثل رد معامله غرری، و عق
باشد. بنابراین، مصالح رسید. البته با سهولتی که در نصوص وجود دارد و صعوبتی که در عقول می
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توان حفظ اصل دین دانست به این بیان که بعثت رسل، انزال کتب و ترین مصلحت را میمهم
توان به مقاصد نهایی، ها را میه است، این هدفتشریع را اهدافی کلان و بلند مرتبه احاطه کرد

شود تا شوند و مقرراتی تشریع میمیانه و اولیه دسته بندی کرد. به عنوان مثال، پیامبران مبعوث می
ها آزادی و کرامت زنگارها و زنجیرهای جهل و خرافه زدوده شود که مقصد آغازین است. انسان

های اخلاق و شرعی پای بند گردند، به معرفت . و به ارزشخود را باز یابند که مقصد میانه است
الاهی برسند و حاکمیت از آن خداوند گردد که مقصد نهایی است. با این نگاه، حفظ اصل دین با 

گیرد و نقش اساسی در ها و شریعت آن در رأس هرم مصالح قرار میمجموعه معارف، ارزش
تی قبل از مصلحت اصل دین، بقا و حاکمیت آن قرار استنباط دارد. در این جا است که هیچ مصلح

و حجت معصوم  شود؛ هر چند آن مصلحت حفظ جان پیامبر خاتمگیرد و بر آن مقدم نمینمی
به طور کلی بنا بر گونه دوم  ).٥٣٩-٥٢٩و٥١٨ابوالقاسم علیدوست، فقه و مصلحت، ص(الاهی باشد. 

توان به عمومی یا اجتماعی بودن رگیر شود، نمیها با هم دبعد از مصلحت دین هرگاه این مصلحت
ها و یا به ملاک ضروری بودن، حکم به تقدیم نمود، در این جا است که باید مجموعه خصوصیت

ها از قبیل مقبولیت دینی مصلحت، محدود به دنیا نبودن آن، منحصر در لذت مادی نبودن خصلت
حسین (ها حاکم دید، مقدم گردد. زنه همه مؤلفهآن و... در نظر گرفته شود و آنچه را عقل در موا

 ).٥٤٣و  ٩٤-٩١.و ابوالقاسم علیدوست، فقه و مصلحت، ص٢١١و٢١٠صابری، فقه و مصالح عرفی، ص

 استحصال مصلحتهاي روش

های زیر استحصال کرد: نخست بنای عقلا توان با یکی از روشبه طور کلی مصلحت را می
تواند مبتنی بر مصلحت باشد. البته ر اجتماعی و غیر عبادی میکه بر اساس این روش حکم در امو

اولاً آن سیره در زمان شارع و مقنن اسلامی موجود و مرسوم بوده است. با شروطی از قبیل این که 
. دوم عرف مردم که روش عمومی مردم در ثانیاً شارع حد اقل با سکوت خود آن را تأیید کرده باشد

در صورتی معتبر است که برخورد و تعارض با شرع نداشته باشد.سوم  حفظ مصالح افراد است و
قواعد مصرح و اثبات شده دینی مثل قاعده لاضرر که در ضرر به شخص، مصلحت شخصی و 
فردی و در ضرر به جمع، مصلحت جمعی منظور است و قاعده اهم و مهم که در تزاحم احکام 
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سلیمی، مصلحت اندیشی و تکلیف محوری در اندیشه و موسی ( گیرد و قواعد دیگرملاک عمل قرار می

گاهی بشری که می).۶-۵سیره امام علی علیه السلام، ص تواند مصلحت عمومی را . چهارم دانش و آ
تواند به عنوان منبعی برای مورد دقت قرار دهد و ابزاری برای بهره گیری از عرف باشد اگر چه نمی

اقوا بودن مصلحت در امور اجتماعی، سیاسی و حکومتی، مصلحت باشد. و در قاعده اهم و مهم 
آید. در تزاحم مصالح نوعیه با شخصیه، کاری است دشوار که فقط از عهده فقیه کارشناس برمی

موسی سلیمی، مصلحت اندیشی و تکلیف محوری در اندیشه و سیره امام علی (مصالح نوعیه تقدم دارد 

 .).٦-٥علیه السلام، ص

 مصلحت نقش عقل در كشف

توان مصلحت را کشف کرد عقل است و های که با آن میطور که بعد نیز می آید یکی از راههمان
های اعتبار مدرک عقل و مدرک قطعی عقل ملاک عمل فقهای بزرگ بوده و هست. حال ملاک

اخروی، دینی توان به اختصار آن را چنین بیان داشت: یکی تقدیم مصالح از نظر عقل چیست می
دنیوی بودن مصلحت به این مفهوم که مصلحتی که حافظ دین و حاکمیت آن تأمین کننده و 

ها و حاجات انسان باشد، بر مصلحت دینی محض و مادی صرف مقدم خواهد شد. دوم ضرورت
ها و حاکمیت حافظ نظام بر بسیاری از اجتماعی بودن مصلحت، به مفهوم حفظ نظام نوع انسان

سوم عمومی بودن مصلحت به این معنا که مصلحت مردم یک کشور در گردد. مصالح مقدم می
شود، و در تزاحم با مصلحت مقایسه با مصلحت یک امت، معامله مصلحت شخصی می

شود. چهارم ترجیح مصالح ضروری که بدون آن ادامه تر مقدم میتر، مصلحت گستردهگسترده
ی که تأمین کننده حاجات فرد است اگر زندگی ممکن نیست بر نیازهای عمومی و نیازهای عموم

چه بدون آن حیات ادامه دارد بر عادات و خواست تحسینی و تکمیلی که در تحسین و تکمیل رفاه 
کند. پنجم دوام، تأصل ها نیز مشکل چندانی ایجاد نمیها تأثیر دارد، هرچند نبود آنجوامع انسان

ضد  صیل و بنیادین بر غیر اصیل، و متقین برو یقینی بودن مصلحت که مصلحت دائم بر موقت، و ا
شود. ششم موافقت مصلحت با فطرت، طبیعت مکلفان و سهولت نسبت به مصلحت آن مقدم می

رقیب و قرار گیری سهولت در راستای مصلحت مکلفان و مد نظر داشتن تیسر در استنباط و پرهیز 
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مقاصد کلان شریعت زیرا همه  سخت گیرانه و صعب. هفتم اقربیت مصلحت بهای هاز استنباط
سویی سویی مصلحت با تکوین یعنی هممصالح از جهت قرب به مقاصد یکسان نیستند. هم

ها و انطباق بیشتر با واقع. هم سویی بیشتر یک مصلحت با دیگر مصالح شرعی. بایدها با هست
میت قانون در . علی حسینی، نظم عمومی و حاک٥٥٤-٥٣٩ابوالقاسم علیدوست، فقه و مصلحت، ص(

 ).١٣٦و١٣٥اسلام، ص

 نقش مصلحت در استنباط احكام

در این که مصلحت از دیدگاه دینی وجود دارد یا نه، همه علمای اسلامی بر این باورند که احکام 
اسلامی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی تشریع شده است؛ اما در اعتبار و عدم اعتبار مصلحت 

دانند که قول اسلامی دو قول است. یکی آن را به طور کلی معتبر میدر استنباط احکام بین علمای 
اند. دیگری این است که اهل سنت است و در جزئیات شرط و شروطی را برای اعتبار آن بیان داشته

دانند ولی با توجه به معیارهای خاصی و به صورت جزئی به صورت کلی مصلحت را معتبر نمی
 ل علمای شیعه است. دانند که قوآن را معتبر می

 نقش مصلحت در استنباط از ديدگاه اهل سنت 

طلبد اما به بررسی قول اول به صورت مفصل از توان این تحقیق خارج است و مجالی دیگری می
صورت مختصر باید گفت که اهل سنت مصلحت را به صورت کلی مصدر استنباط احکام عبادی 

این که اصل دانند. به عبارت دیگر باید گفت، عبادی میدانند ولی مصدر استنباط احکام غیر نمی
اند که اصل در عبادات در احکام تعبدی بودن هست یا تعلیلی، فقهای اهل سنت در مورد اول گفته

اند تعلیل در عبادات هم جاری است؛ اما شاید بتوان در این تعبدی بودن است اگر چه برخی گفته
، بدان معنا که قاعده بر عدم استکشاف احکام نوین عبادی باب گفت، اصل همچنان بر تعبد است

تر در میان است به ملاک مصلحت است، مگر در جایی که به خوبی روشن شود که مصلحتی مهم
سازد. بر عکس در احکام معاملاتی و صورت محدود در متون دینی، قصد شارع را بر آورده نمی

ها صالت تعلیل و جواز توسعه مدلول متون یا عبور از آناصل بر تعلیل است به این معنا که درباره ا
در باب معاملات نیز اتفاق وجود دارد. برای این که مصلحت به صورت اصولی اساس استنباط 
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یک، مصلحت در چارچوب که از قرار زیرا است: اند، احکام قرار گیرد، شروطی را بیان داشته
اهمال یا الغای مصلحت اهم نینجامد، سه،  مقاصد و اهداف شریعت بگنجد، دو، مصلحت، به

مصلحت با کتاب و سنت و قیاس در تعارض نباشد، چهار، مصلحت در ذات خود امری معنوی 
و حقیقی باشد و به دیگر سخن اصالت داشته باشد و امر توهمی نباشد، پنج، مصلحت از مصالح 

مصالح عمومی و همگانی  عمومی مردم باشد و نه مصلحت شخصی؛ زیرا مدار و معیار شرع بر
توان کشف کرد، است، نه مصالح فردی. در این که در فقه اهل سنت مصلحت را چگونه می

از رهگذر مسالک قیاس و وجوه مناسبت، علتی خاص و موردی یا علل کلی و شود گفت که می
ین حس(شود. فراگیر برای احکام شرع احراز، سپس به کمک آن به احکامی نوین راه جسته می

 ).۲۰۵و۲۰۴و۱۹۴-۱۶۵صابری، فقه و مصالح عرفی، ص

 نقش مصلحت در استنباط از ديدگاه شيعه

همانطور که بیان شد در بررسی قول دوم باید اظهار داشت که فقهای شیعه هم در احکام عبادی هم 
 هکنند. اما برخی بر این باورند که شیعدر مورد معاملات بر اساس مصلحت احکام را استنباط نمی

به رغم مخالفتی برد. به این مفهوم که هم همانند اهل سنت در باب معاملات مصلحت را به کار می
رسد که با قدری تردید و پس و پیش شود، به نظر میکه در منابع شیعی با اعمال مصلحت دیده می

ی، ها، گرایش به نوعی تعلیل در باب معاملات وجود دارد. در ادبیات اصولی شیعنهادن گام
ای دیگر، ای از احکام، مولوی و پارهاصطلاح تعلیل کمتر به کار رفته؛ اما در فقه و اصول، پاره

نمایند، اند. بدان معنا که ما را به آنچه به خودی خود حکم عقل است راه میارشادی دانسته شده
ودن ز ارشادی بآن که شرع در این باب به تأسیس قاعده یا وضع حکمی نو دست زده باشد. مراد ابی

اگر این باشد که شارع در این ابواب، اعتبار تازه ندارد و هر چه هست راهنمایی به سیره عقلا است 
در این صورت ارشادی بودن راه را به تعلیل خواهد گشود. اما اگر مراد از آن نفی حکم تکلیفی و 

تباری آن راهنمایی به اعنفی استحقاق کیفر و پاداش اخروی خاص مترتب بر موضوع است یا مفهوم 
ویژه از سوی شارع در امور وضعی است، ارشادی و امضایی بودن تصریح به مقوله تعلیل نخواهد 

شود، نظر آنان به همین بود. ظاهرا آنچه از لا به لای سخن فقیهان و اصولیان به ذهن نزدیک می
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بر این باورند که قوت ادله معنای اخیر است. لذا تعلیل در معاملات هم وجود ندارد. اما برخی 
ها توان از آنحاکی از اصالت تعلیل حد اقل در باب معاملات آن اندازه است که به سادگی نمی

در فقه شیعه نیز برای کشف مصلحت درک مذاق شرع ما را به هدف او راه گذشت. از این روی 
میت بالاتری دارد و کدام نماید تا از این طریق دریابیم نزد شارع، کدام مصلحت، ارزش و اهمی

اما بر خلاف این  ).۲۲۱-۲۱۴حسین صابری، فقه و مصالح عرفی، ص(توان وانهاد. مصلحت را می
تفکر واقعیت این است که مصلحت از دیدگاه شیعی جایگاهی در استنباط احکام، چه عبادی و 

ر استنباط احکام اندک ها موارد کاربرد مصلحت دچه معاملی ندارد مگر با شروطی که با اعتبار آن
اند که از گردد. این شروط را برخی به عنوان ضوابط به کار گیری مصلحت در استنباط دانستهمی

قرار زیر است: یکی این که مصلحت مدرک قطعی عقل باشد که نصوص معتبر دینی، درک قطعی 
اند و هقل دانستعقل را حجت دانسته و فقیهان نیز یکی از اسناد استکشاف حکم شرعی را درک ع

درک  بنابراین، اعتماد به». کل ما حکم به العقل حکم به الشرع«این قانون شهرتی فراگیر دارد که 
ظنی و حتی اطمینان آور عقل کار درستی نیست زیرا به اقتضای درک مسلم همین عقل، تا معیار 

 ه وی، ناصحیح وبودن مصلحتی نزد شارع یا هر قانون گذار دیگر قطعی نباشد، انتساب آن ب
مصداق افترا خواهد بود. دوم مصلحت صراحتاً یا به صورت ظهور نص معتبر شرعی و از مناسبات 
حکم و موضوع بدست آید. منظور از دلالت صریح، راهنمایی مستقیم و قطعی لفظ به مفهوم و 

ن اصول ای که در این راهنمایی به عناصر خارج از دلالت لفظ، چومعنای روشن است، به گونه
عقلایی موضوع در مفاهمه و مناسبات حکم و موضوع، نیازی نیست و منظور از ظهور، دلالت غیر 

گیرد. سوم بدست قطعی است که از اصول و قوانین عقلایی موضوعه در تفهیم و تفهم کمک می
آوردن مصلحت از الغای خصوصیت، تخریج و تنقیح مناط قطعی است. به این مفهوم که گاه از 

توان حکم مذکور در دلیل را به شود که با کمک این کشف، میی ملفوظ مناطی کشف میسند
موضوعی غیر از آنچه در دلیل ذکر گردیده، سرایت داد و در این سرایت به دلیل مزبور تمسک 
جست. بنابراین، فقیه متکفل استنباط و حاکم شرع مجری فرامین الاهی در سایه اعتماد به درک 

های فقهی، ر مقاصد کلان شریعت و مجموعه نصوص معتبر شرعی و ضرورتعقل و تأمل د
تواند از ورای اسناد ملفوظ به مناطات قطعی برسد، تا در موارد سکوت یا اجمال نصوص، هادی می
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به معتبرات شرعی باشد؛ بدون این که در آن موارد، ضرورت یا وجهی برای شک و اجرای گسترده 
چهارم کشف مصلحت از راه استقرا است. مقصود از استقرا، شته باشد.اصول عملیه و... وجود دا

پی جویی فقیه و حاکم شرع از موارد فراوانی از ادله و احکام شرعی است تا از طریق آن به ملاکی 
واحد و مشترک از مصلحتی عام و معیار یا قانونی کلی و فراگیر، دست یابد، تا بر اساس آن در موارد 

مصلحت باید در بنابراین،  ).٤٨٥-٤٦٨ابوالقاسم علیدوست، فقه و مصلحت، ص(. جزئی داوری کند
های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی اهداف و خطوط کلی مورد نظر شرع در زمینه

و... داخل باشد. با کتاب و سنت، مخالفت نداشته باشد. رعایت اهمیت، در مصالح شده باشد. 
رفاً فردی انسان با خدا نباشد،رعایت دانش و خبرویت، در فهم آن به زمینه مصلحت، روابط ص

در به عبارت دیگر  ).۲۱۸سیف الله صرامی، احکام حکومتی و مصلحت، ص(عمل آمده باشد 
استحصال مصالح، مرجعیت تشخیص مصالح، مهم است و بر رعایت جهات کارشناسی و 

ول احکام شریعت باشد و به نحوی آن در طمصالح خبرویت و مشورت پذیری تأکید شده باشد.
فقیه و سیره عملی و نظری وری ازاختیارات مطلقه ولیبهرهمحسن خلیلی، (را مورد پوشش قرار دهد. 

 )www.tebyan.netاساسی، سره در تغییرات فرادستوری قانونخمینی قدسامام
ای شیعه با مصلحت به عنوان یک منبع استنباط جز در موارد طور که بیان گردید فقههمان

محدود برخورد نکرده اند اما با توجه به کاربرد مصلحت عمومی در فقه به ویژه در احکام حکومتی، 
ثانوی و حتی احکام اولی که در این صورت فقیه یا حکومت اسلامی گاهی مصلحت تامه ملزمه 

کند که از نظر قرآن و دهد و بر اساس آن، حکمی صادر میمیای را تشخیص یا مفسده تامه ملزمه
موسی سلیمی، مصلحت اندیشی و تکلیف محوری در اندیشه و سیره (روایات، همان حکم الله است. 

تعامل دیگری با مصلحت  برخی فقهای شیعه به ویژه امام خمینی  ).٥امام علی علیه السلام، ص
ای به صورت اساسی و ریشه عمومی از دیدگاه امام خمینی  اند. به این مفهوم که مصلحتنموده

قابلیت طرح و شرح و بسط را دارد. یعنی در عین خدامحوری، به نحوی مردم و حقوق و 
گردد. های حکومت بر مبنای ولایت فقیه میها نیز موضوعیت یافته و مدار فعالیتهای آنخواسته

الیه فراوان به کار برده شده است. مثلاً مضافالیه و با مضافمصلحت در سخنان امام بی
مصلحت، مصلحت کشور، مصلحت مسلمین، مصلحت نظام، مصلحت اسلام، مصلحت 
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ها. اگر چه در برخی ها و گودنشینها و پابرهنهها، جبهه رفتهمردم، و نهایتاً مصلحت زجرکشیده
اکثریت اعضا در مجمع های امام ملاکی برای تشخیص مصلحت بیان شده است مثل رأی گفته

تشخیص مصلحت نظام؛ اما مفهوم مصلحت به طور واضح و روشن بیان نشده است، ملاک 
الیه مصلحت های خودش بیشتر به بیان مضافدر گفته تشخیص آن تشریح نگردیده است و امام 

ه رسد تا حدودی مفهوم مصلحت را روشن خواهد کرد؛ اما نه باکتفا کرده است که به نظر می
تر تقسیم کرد یکی توان به سه دسته روشنالیه ها را میاین مضاف صورت شفاف و واضح.

گردد و سوم مصلحت مصلحت دین اسلام، دیگری مصلحت نظام اسلامی که شامل کشور نیز می
مردم مسلمان که به طبقات مختلف قابل تقسیم هستند. برخی مصلحت نظام را به مصلحت دین 

تواند به مصلحت دین یا توان نمود، میای که از نظام سیاسی می اند. زیرا تلقیهیا مردم بر گرداند
همین است که حاکم و مردم را به  مردم تحویل شود و یا جمع هر دو که علی القاعده مبنای امام 

زند و تأکید بر ولایت به نفی مردم و یا تأکید بر مردم به نفی ولایت نمی انجامد. و هم پیوند می
اصل آن که در تفکر امام، مصلحت مردم در کنار مصلحت اسلام، بلکه بیش از آن مطرح و مورد ح

تأکید واقع شده است. نکته قابل ذکر دیگر این است که مصلحت منصوص از سوی متون دینی 
تر از مفهوم مصلحت عمومی است، ولی در نیست و همچنین مفهوم مصلحت از نگاه دینی عام

توان مؤکداً از مفهوم مصلحت عمومی سخن گفته و بر و در ذیل آن می م اندیشه حضرت اما
اساس آن برای نظام اسلامی استنباط حکم شرعی نمود. همچنین طرح مصلحت عمومی این 

ها و یا بالعکس های آنرساند که لزوماً تأکید بر خدامحوری به نفی مردم و خواستهمطلب را می
توان از هر دو، ولی در طول هم، شود و میدا محوری کشانده نمیتأکید بر حقوق مردم به نفی خ

بر مدار  نه در عرض هم سخن گفت. از سوی دیگر حکم حکومتی از دیدگاه امام خمینی 
چرخد و مرز آن مصلحت عامه است. از آن جا که مصلحت عمومی در مصلحت عمومی می

ن مصلحت با نصوص دینی کاملاً سازگار جامعه اسلامی با دین پیوند وثیقی دارد، ممکن است ای
طلبد و ممکن است مصلحت عمومی افتد که در این صورت نوع خاصی از حکم حکومتی را می

حکمی را ایجاب کند که شرع نسبت به آن ساکت است و در این صورت حکم حکومتی تأسیس 
، ممکن شود و در صورت سوم حتی اگر بین مصلحت عمومی و نصی در شرع تعارض افتدمی
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است اگر مصلحت جدی در پیش باشد به تعطیلی موقت نصی منجر شود و حکم حکومتی بر 
محمد منصورنژاد، بررسی تطبیقی مفهوم مصلحت از دیدگاه (مبنای مصلحت بر حکم اولیه حاکم است. 

 به طور کلی بزرگان و علمای اسلامی بر این ).١٦٧-١٥٨و١٤١امام خمینی (ره (و اندیشمندان غرب، ص
توان مصلحت عظمای اسلامی را بر حکم فرعی اسلامی مقدم داشت همانند آنچه باورند که می

، ص ٢١صحیفه نور، جلد (در تحریم تنباکو از سوی مرحوم آیت الله میرزای شیرازی به اجرا در آمد. 

شود بر اساس مصلحت از سوی دیگر خیلی از احکام که احکام ثانوی و حکومتی نامیده می ).٢١٧
سیاسی های محمد منصورنژاد، بررسی سیر تحول اندیشه(اسلامی و مسلمان طرح ریزی شده است. 

) و به طور کلی .١٤قبل و بعد از انقلاب اسلامی و تأثیر زمان و مکان بر آن، ص  امام خمینی
می توان به این نتیجه رسید که در احکام فردی مصلحت از دیدگاه شیعی چندان کار اساسی در 

باط ندارد اما در احکام اجتماعی، حکومتی و ثانوی مصلحت نقش اساسی را در استنباط بازی استن
 بیان شده مؤید آن است.های می کند که گفته

 نتيجه 

 توان به نتایج زیر دست یافت:بر اساس آنچه بیان گردید می

مری فس الا. تقریبا همه عالمان دینی معتقد هستند که احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد ن۱
 است و هیچ حکمی نیست که خالی از مصالح و مفاسد باشد.

. در اعتبار و عدم اعتبار مصلحت در استنباط احکام، علمای اسلامی متفق القول نیست. ۲
دانند. بر عکس این قول، دانند و به صورت جزئی معتبر نمیعده ای آن را به طور کلی معتبر می

دانند اما به صورت جزئی آن را در استنباط احکام معتبر نمی قولی است که به طور کلی مصلحت
 دانند.را معتبر می

. در نزد اهل سنت مصلحت به صورت کلی مصدر استنباط احکام عبادی نیست ولی مصدر ۳
استنباط احکام غیر عبادی است. به عبارت دیگر اصل در عبادات تعبدی بودن است و اصل در 

 معاملات تعلیلی بودن است.
دانند چه احکام . علمای شیعه به صورت کلی استنباط احکام را بر اساس مصالح درست نمی۴
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 عبادی باشد و چه معاملاتی اگر چه نوعی تعلیل گرایی در احکام معاملاتی وجود دارد.
. برخی از علمای شیعه در قرون اخیر به نقش مصلحت در استنباط توجه خاصی نموده اند ۵

تنباط احکام ثانوی محرز دانسته اند. این مطلب را وجود قواعد متعدد فقهی مثل و نقش آن را در اس
 نماید.قاعده اهم و مهم و ...، هم محرز می

  



    نقش مصلحت در استنباط احکام 

 

 

 كتابنامه

 ............................................................................................................................................  
 .البلاغه نهج

 ق.١٤١٥، قم: مکتبة الکلام الإسلامی، ٣، جاللغة مقاییس معجماحمد بن فارس 
 .١٣٨٣اسناد انقلاب اسلامی،  ، تهران: مرکزنظام مصلحت تشخیص مجمعاحمدی، علی، 

، تهران: مؤسسه فرهنگی )حقوقی -از دیدگاه فقهی ( نظام مصلحت تشخیصارسطا، محمد جواد، 
 .١٣٨٠دانش و اندیشه معاصر، 

 م.١٩٨٧، بیروت: مکتبة لبنان، المحیط محیطالبستانی، معلم بطرس، 
 .١٣٨٦جوان، ، قم: سلوک نظم عمومی و حاکمیت قانون در اسلامحسینی، سیدعلی، 

 در خمینیو سیره عملی و نظری امام فقیهولی مطلقه ازاختیارات وریبهرهخلیلی، محسن، 
 www.tebyan.net، اساسیقانون فرادستوری تغییرات

 .٣٠، متین، شنقش امام خمینی در احیای هویت فرهنگی سیاسی مسلمانانخوئینی، غفور، 
 .٢٩، ش١٣٨١، س(فارسی)، مجله فقه اهل بیت تبعیت احکام از مصالح و مفاسداعدی، جعفر، س

، مجله مصلحت اندیشی و تکلیف محوری در اندیشه و سیره امام علیسلیمی، موسی، 
 .١اندیشه صادق، ش

 ، قم: بوستانبررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظامشریعتی، محمد صادق، 
 .١٣٨٠کتاب، 

 .١٣٨٤، قم: بوستان کتاب، فقه و مصالح عرفیبری، حسین، صا
 .١٣٧٨، تهران، مؤسسه نشر تنظیم و نشر آثار امام خمینی، امام صحیفه

 .١٣٨٠، تهران: نشر عبیر، احکام حکومتی و مصلحتصرامی، سیف الله، 
 ه، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشفقه و مصلحتعلیدوست، ابوالقاسم، 

 .١٣٨٨اسلامی، 
 ق.١٤١٤، قم: مؤسسه نشر اسلامی، العینفراهیدی، خلیل بن احمد، 

 .٢نا، جتا، بیجا، بی، بیالاصول قوانینقمی، میرزا ابوالقاسم، 
 ،(کاوشی نو در فقه اسلامی)، مجله فقه باز شناسی فقه اجتماعی امام خمینیمخلصی، عباس، 

 .٢١و٢١، ش١٣٧٨س



ـتخصصی در مسیر استنباط سال دوفصلنامه عل  ۱۴۰۴/ پاییز و زمستان  ۳۳/ شماره  پانزدهممی 

 

 .١٣٦٠، تهران: بنگاه ترجمه نشر کتاب، ی کلمات القرآن الکریمالتحقیق فمصطفوی، حسن، 
و اندیشمندان  بررسی تطبیقی مفهوم مصلحت از دیدگاه امام خمینیمنصورنژاد، محمد، 

 .١٢، شغرب، مجله حکومت اسلامی
  .١٣٨٥، قم: انتشارات امام علی بن ابیطالب،دائرة المعارف فقه مقارنناصر مکارم شیرازی، 

 .١٧، شاحکام ولایی در حکومت علوی، حکومت اسلامیید جواد، ورعی، س
 .٣، مجله علامه، شبررسی رابطه مصلحت با چند اصطلاحوکیل زاده، رحیم، 

 


